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اگر بخواهیم در مــورد تولید و صــادرات زعفران 
ایرانی صحبت کنیــم یا بنویســیم، آن‌قدر حرف 
برای گفتن وجود دارد که داســتان طلای ســرخ 
ایران به مثنوی هفتاد من تبدیل می‌شــود. آنچه 
امــروز تجــار و بازرگانــان ایرانی بــه آن به‌عنوان 
دغدغه و درد دل می‌اندیشــند این اســت که در 
حال حاضر صادرات زعفران ایرانی بیش از آنکه 
در گیــرودار مســائل و چالش‌هــای بین‌المللی 
باشــد، دســتخوش خودتحریمی شــده اســت. 
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت صادرکننده ایرانی 
در شرایط کنونی ریسک کرده و کالای خودش را 
به یک کشور و آن ســوی جهان صادر می‌کند اما 
برای اینکه چگونــه پول آن برگردد، با مشــکلات 
متعددی روبه‌رو می‌شــود و جای سؤال است که 
این فرآیند باید به چه شــکل انجام شــود؟ واقعا 
صادرکننده در این اوضــاع باید از صد خان عبور 
کند. بنابراین با چالش‌هایی جدی مواجه اســت 
که ایجــاب می‌کنــد بار دیگــر به وضعیــت بازار 
زعفران کشــور نگاهی جــدی بیندازیم. نگاهی 
که دولــت بــه تجــار و صادرکننــدگان دارد این 
اســت که باید کالای خودش را بفرســتد و ارز آن 
را هم به ســامانه نیمــا با قیمتی کــه دولت اعلام 
می‌کند، تحویل دهد. این یعنی فشــار آوردن به 
صادرکننده که باعث شــکنندگی رویه صادرات 
دچار می‌شود. در واقع در این سال‌ها به واسطه 
شرایط، صادرکنندگان حرفه‌ای زعفران یکی پس 
از دیگری کنار رفتند و حال کار به دست کسانی 
افتاده که ســنخیتی بــا صادرات ایــن محصول 
کشــاورزی ندارند. به‌عنوان مثال خودروسازان، 
قطعه‌ســازان و غیره امروز کارشــان این شده که 
زعفران صادرکنند و از ســوی دیگــر قطعه و مواد 
اولیه تولیدشــان را وارد کنند. بنابراین مشــکلِ 
ایجاد شــده این اســت که صــادرات بی‌کیفیت 
انجام می‌گیــرد، ارزان‌فروشــی می‌کنند و برای 
آن‌ها مهم نیســت که به ایــن ســرمایه ملی نگاه 
بهتر و کارشناســی داشــته باشــند. این در واقع 
بعدها مشــکلات ما را چندبرابــر می‌کند. فرآیند 
کنونــی صــادرات زعفــران، در آینــده بــه زیان 
ایران تمام می‌شــود و کشــور را از چرخه تولید و 
صادرات زعفران خــارج می‌کنــد؛ چراکه رقبای 
زعفران ایرانی بســیار زیاد هســتند و با امتیازات 
و توانمندی‌های بیشتری می‌توانند در بازارهای 
جهانی حضور داشــته باشــند. وقتــی صادرات 
زعفران به‌صــورت غیرحرفــه‌ای انجام می‌شــود 
نمی‌توان منافع ملی را در تولید و صادرات دید. 
ســؤالی که در این زمینه پیش می‌آید این اســت 
که در حــال حاضر چه موانعــی پیش پای طلای 
ســرخ ایرانی وجود دارد؟ آیا ایــن تهدید ممکن 
است روزی سبب شــود، اتفاقی که برای اسپانیا 
افتاد برای ایران هم رخ دهد و رقبا گوی ســبقت 
را در تولید و صــادرات زعفران از ایــران بگیرند؟ 
پاســخ این اســت که آن روز خیلی خیلی نزدیک 
اســت. ایران در دوره‌ای بازار زعفران اســپانیا را 
در دســت گرفت به‌خاطر اینکه توانستیم کالای 
باکیفیــت و قیمت پایین‌تر عرضــه کنیم و دنیا به 
سمت ایران گرایش پیدا کرد و نتیجه این شد که 
اسپانیا نتوانســت با ایران رقابت کند. در نهایت 
تولید زعفران در ایــران آرام آرام افزایش پیدا کرد 
و اسپانیا از تولید این محصول صرف‌نظر کرد. در 
حال حاضر این روند معکوس شــده، ســطح زیر 
کشت زعفران افزایش یافته اما عملکرد و بهره‌وری 
تولید زعفران ایرانی کاهش پیدا کرده اســت. در 
نتیجه دیگر بــرای تولید‌کننــده صرفه اقتصادی 
ندارد که ارزان‌تر بفروشد. شــرایط مذکور باعث 
می‌شــود رقبای ایران یکــی پس از دیگــری و به 
سرعت، افزایش تولید ‌دهند. به‌زودی شاهد این 
خواهیم بود که ایــران از گردونه تولید و صادرات 

زعفران کنار می‌رود.

مشــاور رئیس اتاق ایران در امور نام و نشان 
تجــاری )برنــد( معتقد اســت که مســائل و 
عوامل بسیاری سبب شده است که وضعیت 
تجارت، به‌ویــژه صادرات ایــران در دهه‌های گذشــته، با 
فرود و مشکل مواجه شــود. به نظر او، این عوامل و موانع 
-از تحریم‌ها تــا تخریب برند تجاری ایران- متنوع اســت: 
»هر چقدر سیاست‌های ارزی خودمان را بر سیاست‌های 
تجاری ارجح‌ ‌کنیم برندهای بزرگ ایرانی را نسبت به اینکه 
در بازارهــای بین‌المللی ورود کنند دلســردتر می‌کنیم و 
هر چقدر ایــن اتفاق بیشــتر دامن زده و عمیق‌تر شــود، 
توان رقابت‌پذیری خــود را در بازارهای خارجی از دســت 

می‌دهیم.«
محمدرضا مودودی، مشــاور رئیس اتاق ایران در امور نام 
و نشان تجاری و رئیس اسبق ســازمان توسعه تجارت، در 
گفت‌وگو با هفته‌نامه »آتیه نو« به بررسی مشکلات و موانع 
پیش‌روی صادرات محصولات و کالاهای ایرانی پرداخته که 

مشروح آن را می‌خوانید.

به نظر شما ایران در شرایط کنونی چه چالش‌هایی در حوزه  •
صادرات دارد و با چه مشکلاتی روبه‌روست؟

مهم‌ترین چالشی که امروز صادرات ایران با آن مواجه شده این 
است که آمار تجارت خارجی کشور ما به‌ویژه در حوزه صادرات 
در طول ۱۲ سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. بر اساس 
آن چیزی که در برنامه ششــم توســعه آمده بود، رشد صادرات 
غیر‌نفتی بایستی به‌صورت سالانه ۲۱.۷ درصد اتفاق می‌افتاد 
و طبق سند چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ صادرات غیر‌نفتی 
ایران باید در سال ۱۴۰۴ به حدود 120 میلیارد دلار می‌رسید. 
با وجود این برنامه‌ریزی، هدف محقق نشد و در طول ۱۲ سال 
گذشــته نتوانســتیم از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کنیم و هنوز 
در همان محدوده بین ۴۰ میلیارد دلار تا ۵۰ میلیارد دلار گیر 
کرده‌ایم. این نشــان می‌دهد حتی نتوانســتیم ســهمی را که 
باید، از نیاز بازارهای پیرامونی‌ خود داشته باشیم. کشورهای 
همســایه ما امروز بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار در ســال واردات 
دارند اما ما هنوز نتوانسته‌ایم در صادرات به این کشورها از مرز 
۲۵ میلیارد دلار فراتر برویم و این عدد کمتــر از دو درصد نیاز 
کشورهای پیرامونی ماست و ما نتوانستیم سهم خودمان را به 

یک پانزدهم کشورهای همسایه برسانیم.
یکــی از نکات مهــم این اســت کــه اگر موفــق نشــویم روی 
تنوع‌بخشی به سبد محصولاتمان بر اساس نیازهای بازارهای 
منطقه ســرمایه‌گذاری کنیم و این تنوع‌بخشــی را به فرهنگ 
در بخش صادرات غیر‌نفتی کشــور تبدیل کنیم و سرمایه‌های 
آشــکار و پنهان و منابع موجــود را به ســمت تولید محصولات 
رقابت‌پذیر در مقیــاس بین‌المللــی، و برای تأمیــن نیازهای 
کشورهای همســایه هدایت کنیم، هیچ‌وقت نمی‌توانیم سبد 
تجاریمان را تنوع دهیم و ارزش و حجم آن را بالا ببریم. از سوی 
دیگر یکی از مشکلات بزرگی که در تجارت خارجی داریم این 
اســت که شــرکت‌های ایرانی هنوز چندان با مقوله صادرات 
عجین نشــده‌اند. برندهای قدرتمندی در عرصــه بین‌المللی 
تعریف و تربیــت نکرده‌ایم که بتوانند نماینــده صنعت، معدن 

و تجارت ایــران در عرصه‌هــای بین‌المللی باشــند. همچنین 
نمی‌توانند مگاپروژه‌های صادراتی را مدیریت کنند و زنجیره و 
خوشه‌ای از صنایع را برای توسعه بازارشان راهبری کنند. نکته 
حائز اهمیت دیگر اینکه، تعداد شرکت‌های بالای ۵۰ میلیون 
دلار صادرات‌ ایرانی تعداد بالایی نبوده و کمتر از ۹۰ شــرکت 
اســت که ۸۵ درصد از کل صادرات غیر‌نفتی ایران را پوشــش 
می‌دهند. یعنی وابســتگی ۸۵ درصد صادرات کشــور به این 
تعداد شرکت اســت که کار صادرات را در مقیاس بیش از ۵۰ 
میلیون دلار انجام می‌دهند. در صورتی که در همســایگی ما 
ترکیه است که بر اســاس برخی برآوردها بالای ۱۶۰۰ شرکت 
دارد که بیش از 50 میلیون دلار صادرات می‌کنند. نگاهی به 
این وضعیت نشــان می‌دهد که رقیب ایران و این شــرکت‌ها، 
کشوری با این مقیاس و با این ظرفیت اســت. متأسفانه ما در 
این زمینه به‌شــدت ضعیفیم و بعید به نظر می‌رسد بتوانیم در 
رقابت تنگاتنــگ و در بازارهــای بزرگ موفق‌تــر از آن‌ها عمل 
کنیــم. بنابراین هر چقــدر سیاســت‌های ارزی خودمان را بر 
سیاست‌های تجاری ارجح‌ کنیم برندهای بزرگ ایرانی را نسبت 
به اینکه در بازارهای بین‌المللی ورود کنند دلسردتر می‌کنیم. 
هر چقدر این اتفاق بیشــتر دامن زده شــود و عمیق‌تر شــود، 
اتفاقی که رخ می‌دهد این است که توان رقابت‌پذیری خودمان 
را در بازارهای خارجی از دســت می‌دهیم و این بازارهایی که 
پتانســیل بســیار بالایی دارند و تنها در پیرامون کشور بالغ بر 
1300 تا 1400 میلیارد دلار ظرفیت تجاری و صادراتی وجود 

دارد را به رقبا واگذار می‌کنیم.
مسائل و چالش‌های ایران در بخش اقتصاد کلان از جمله در  •

حوزه بانکی و مبادلات مالی و اقتصاد سیاســی یعنی مسئله 
تحریم چــه تأثیری روی ســطح تجــاری ایران با کشــورهای 

مختلف و میزان تجارت ما دارد؟
تاریخ نشــان می‌دهــد در هــر جایی کــه توانســتیم فرهنگ 
تنش‌زدایی را ســرلوحه حاکمیت سیاســی و اقتصــادی قرار 
دهیم، آثارش را در تجارت خارجی به وضــوح حس کردیم. در 
دهه ۸۰ قبل از اینکه بحث‌هایی مانند تحریم‌های اول مطرح 
شود و در اواخر دهه ۷۰ شــاهد بودیم وقتی که تعامل ایران با 
دنیا افزایش پیدا کرد، شتاب شــیب منحنی خارجی کشور به 
شدت صعودی شــد و ســطح تجارت خارجی ایران از دو و نیم 
تا ســه میلیارد دلار به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در ســال رسید. 
در طرف مقابل نیز هرگاه روابط ما بــا دنیا مبتنی بر تنش‌زایی 

و مقابله طراحی شــده، اثراتش را به‌صورت مســتقیم در افت 
منحنی رشد تجارت خارجی مشــاهده کرده‌ایم. همچنان که 
در دهه ۹۰ همیــن اتفاق رخ داد. به غیر از ســال‌های 1393 
و 1394 کــه روابط ایران مقــداری با دنیا بهبــود پیدا کرد که 
می‌توان گفت ســطح تجارت ما به مرز 50 میلیارد دلار رســید 
اما با تشدید تحریم‌ها تجارت خارجی ایران به‌شدت افت کرد و 

دوباره به بازه 40 تا ۴۵ میلیارد دلار بازگشت.
ایــن نشــان می‌دهــد در گام اول، تعاملات سیاســی و ایجاد 
ارتباطات دوســتانه با کشورهای مختلف مســتقیماً تاثیرش را 
روی تجارت می‌گذارد؛ چراکه تحریم‌ها چیزی جز محدود کردن 
تجارت خارجی نیســت. باید این واقعیت را بپذیریم که تحریم‌ 
یک جنگ تجاری است و کمتر مسائل سیاسی و اجتماعی آن 
برای کشــورهای اعمال کننده اهمیت دارد. مســئله دیگر در 
حوزه تجارت، ارتباطات بانکی است که نتوانستیم این ارتباطات 
را با دنیا به درستی تعریف کنیم و عدم برقراری روابط بانکی با 
دنیا هزینه مبادله را برای ما به شــدت افزایش داده اســت. از 
سوی دیگر دسترســی لازم برای ورود به پروژه‌های مختلف به 
منطقه را از دســت داده‌ایم و نمی‌توانیم از ایــن ظرفیت‌ها به 
خوبی اســتفاده کنیم. به‌طور کلی‌، برند تجاری ایران در حال 
حاضر به شدت تخریب شــده و در سطح کلان کسی برای این 
برند برنامه مدونی تعریف نکرده است. به‌نظر می‌آید برای کسی 
هم مهم نیست که تخریب برند تجاری ایران تبعات وحشتناکی 
برای اقتصــاد مولد ما خواهد داشــت. این امر جــز اینکه فرار 
سرمایه صورت خواهد گرفت و مشتریانی که با ما کار می‌کردند 
ترجیح می‌دهند منابع خودشان را تغییر داده و از منابع دیگر 
اســتفاده کنند، حاصلی نخواهد داشت. تا زمانی که به لحاظ 
سیاسی با دنیا تعامل پیدا نکنیم و روابط بانکی اصلاح نشود، 
نمی‌توانیم مسائل و مشکلات حوزه تجاری ایران را حل‌و‌فصل 
کنیم. البته حتی اگر امروز روابط بانکی را با دنیا برقرار کنیم، 
از نظر زیرساخت‌های حوزه نظام مالی، پولی و بانکی به شدت 
از دنیا عقب افتاده‌ایم و ساختارهای نرم و سخت مورد نیاز برای 

ایجاد ارتباط با دنیا در ایران ایجاد نشده است. 
در این زمینه بانک مرکزی بر اساس سیاست‌هایی که مدنظرش 
بوده تا امروز موفق نبوده و کل ساختار اقتصادی کشور را دچار 
روزمرگی کرده و به نظر من این کار می‌تواند عامل مرگ فضای 
تجاری باشــد؛ چیزی که به آن امیــدوار بودیم تــا بتواند نفوذ 

برندها، محصولات و بازار را برای ما به ارمغان بیاورد.

هر روز که می‌گذرد، بر اساس نیاز دنیا بیشتر به خام فروشی و 
صادرات محصولات فله‌ای روی می‌آوریم که  کالاهای واسطه‌ای 
شــرکت‌های بزرگ هســتند و این رویکرد نمی‌توانــد برای ما 

افتخارآفرین و ارزش‌آفرین باشد.
شما به برند تجاری ایران اشاره کردید و اینکه تخریب شده و  •

نیاز به بازسازی دارد. به نظر شما دولت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های متولی 
امر مانند دستگاه دیپلماسی چه کارهایی باید انجام دهند تا 

برند تجاری ایران احیا شود؟ 
برندســازی گام نخست برای توسعه بازار اســت. چیزی که در 
ایران به شــدت از آن مغفــول بودیم و جــزو حلقه‌های مفقوده 
توســعه تجارت کشــور محســوب می‌شــود. مادامی که برند 
نداشته باشــیم، هویت صنعتی و رقابتی در دنیا نداریم. وقتی 
روی برندی ســرمایه‌گذاری نشده یعنی کشــوری هستیم که 
به‌صــورت زیرزمینی و غیر‌رســمی تجــارت می‌کنیــم. وقتی 
برندهای قدرتمندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران 
بین‌المللــی را هم مجــاب کنیم که با مــا در ایران یــا خارج از 
جغرافیای صادراتی ایران سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. 
همه این‌ها نتیجه‌اش این می‌شود که ارزآوری لازم را برای کشور 
نخواهیم داشت و کشور به سمت فقر بیشتری کشیده خواهد 
شــد. وقتی نتوانیم برندهای قدرتمند خودمان را بین‌المللی 
کرده و نگاه آن‌ها را از داخل به ســمت بیرون از مرزهای کشور 
معطوف کنیم، چگونــه می‌توانیم در دنیا تولیــد ثروت کنیم و 
توانایی اقتصادی کشور را گسترش دهیم، دانش فنی خودمان 
را ارتقا دهیم و از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند شــویم. بنابراین 
اگر دولــت می‌خواهد دولت فعال، خلاق و پویایی باشــد، اگر 
می‌خواهد مگاپروژه‌های صادراتی که امروز به شدت جایش در 
فضای کسب‌و‌کار داخلی خالی است را به‌وجود آورده و توسعه 
دهد، اگر می‌خواهد سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت اقتصاد 
مولد ایــران هدایت کند، اگر می‌خواهــد جغرافیای صادراتی 
ایران را توســعه دهد، چــاره‌ای نــدارد جز اینکه بــه برندهای 
قدرتمند ایران بها دهد؛ چراکه آن‌ها می‌توانند به‌عنوان لیدرها 
و لوکوموتیوهای خلاق و فعال، زنجیره‌ای از شرکت‌های کوچک 

و متوسط را پشت سر خود به حرکت درآورند.
 بخش عمده‌ای از منابع برندهای تجاری خوب کشــور صرف 
خرید املاکی می‌شــود تــا آن‌هــا را در رهن بانــک بگذارند و 
بتوانند تسهیلات تأمین کنند. این یک سیاست غلط است که 
شرکت‌ها را به جای اینکه به سمت اقتصاد مولد معطوف کند، 
به سمت زمین‌خواری و خرید مستغلاتی می‌برد که نه‌تنها تولید 
ثروتی در کشور نخواهد کرد بلکه تورم را افزایش می‌دهد. اگر 
آن شرکت می‌توانســت برندش را ارزش‌گذاری کند و آن‌ را در 
رهن بانک ببرد، ممکن بود با مشــکل و معضل ملک در کشور 
مواجه نشــویم. اگر می‌توانســتیم برندها را به‌گونه‌ای هدایت 
کنیم که بتوانند راحت‌تر و با سهولت بیشــتر کالای مورد نیاز 
خــود را وارد و کالاهای تولیــدی را صادر کننــد، زنجیره‌های 
تأمین این مجموعه‌ها هم فعال می‌شد و با بحران صندوق‌های 
تأمین‌اجتماعی و بحران ناترازی‌های مختلف از جمله انرژی، 
محیط‌زیست و غیره رو‌به‌رو نبودیم. از آنجا که دولت‌ها با مفهوم 
برندها خیلی آشنا نیســتند و آن‌ را موضوعی لوکس و لاکچری 
می‌دانند و در اولویت برنامه‌هایشان نیست، تمام فرصت‌های 
برنامه‌ها و راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را از دست 
می‌دهند. بر این اساس دچار روزمرگی شدیم که سال‌هاست 

به آن مبتلا هستیم.

گفت وگو

در گفت و گو با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد:

فرصت ها و چالش های تجاری ایران
علی حسینی
عضو شورای ملی زعفران

طبق آمارهای رسمی منتشر شده، سالانه 
معادل یک هفتم درآمد نفتی کشور صرف 
واردات روغن می‌شــود که تولید داخلی 
را نحیف‌تر کرده است. ســالانه به ارزش چهار تا پنج 
میلیارد دلار روغن وارد کشور می‌شود. این رقم معادل 

یک هفتم درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ است.
همان‌طور که علیرضــا مهاجر، معاون امــور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی می‌گوید حدود ۹۰ درصد نیاز روغن کشور 

از طریق واردات تأمین می‌شود.
دولت با اتخاذ سیاســت‌های حمایتــی از تولیدکنندگان 
داخلی، تخصیص یارانه، ایجاد زیرســاخت‌های لازم برای 
کشــت و فرآوری دانه‌های روغنی و همچنیــن حمایت از 
تحقیقات در زمینه تولید روغن‌های باکیفیت‌تر، می‌تواند 
نقش مهمی در تأمین پایدار روغن خام ایفا کند. همچنین، 
دولت باید بــا تدویــن برنامه‌های بلندمدت برای توســعه 
کشــاورزی و افزایش بهــره‌وری در بخش کشــاورزی، به 

خودکفایی در تولید روغن خام دست یابد.
با توجه به اهمیت روغن خام در ســبد مصرفــی خانوارها 
و همچنین نقش آن در اقتصاد کشــور، تأمیــن پایدار این 
محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت. در سال‌های 
آینده، بــا توجه به رشــد جمعیت، تغییر الگــوی مصرف و 
همچنین تغییرات آب و هوایــی، چالش‌های تأمین روغن 

خام بیشتر خواهد شد.
اما در کنار این چالش‌ها، فرصت‌هــای جدیدی نیز پیش 
روی ایران قرار دارد. توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی، 
استفاده از اراضی کم‌بازده، کشــت گیاهان روغنی مقاوم 
به خشکسالی و همچنین تولید روغن‌های خاص با ارزش 

افزوده بالا، از جمله این فرصت‌ها هستند.
البته وزارت جهــاد کشــاورزی چندین بار طــرح کاهش 
وابستگی به واردات روغن را اجرا کرده اما در دهه‌های اخیر 
از وابستگی به روغن کم نشده اســت. سال گذشته چهار 
میلیون تن روغن خام و دانه روغنی از کشــورهای برزیل، 

روسیه و اندونزی وارد شد.
وابســتگی ۹۰ درصدی کشــور در حوزه روغن و دانه‌های 
روغنی که ســالانه بین چهار تا پنــج میلیــارد دلار درآمد 
نفتی کشــور را به‌خود اختصاص می‌دهد، خودکفایی در 
تولید این محصولات را گوشزد می‌کند. البته در این مسیر 
چالش‌های بزرگی داریــم که مهم‌تریــن آن ارز ترجیحی 
است. خودکفایی کشور در تولید دانه‌های روغنی و روغن 
خام که وارداتش بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی و نفتی 
کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد، بســیار مهم است اما 
رسیدن به این هدف در کشور ما چالش‌های زیادی دارد و 
مسئولان امر برای حل این مسائل باید فکر اساسی کنند.

مروری بر وضعیت تولید دانه‌های روغنی
میزان تولید دانه کلزا در سال گذشته ١١٠هزار تن، دانه 
سویا ٤٠ هزار تن و سایر دانه‌های روغنی ١٠ هزار تن و در 
مجموع ١٦٠ هزار تن بوده است. سطح زیرکشت دانه‌های 
روغنی در سال‌ جاری با وجود رشــد ٤٧ درصدی به ١٥٥ 
هزار هکتار رسیده که منجر به افزایش تولید در این بخش 
می‌شــود اما در نهایت با نیاز کشــور فاصله زیــادی دارد. 
ســطح برداشــت کلزا به‌عنوان محصــول اول تولیدی در 
دانه‌های روغنی در سال زراعی گذشــته ٨٨ هزار هکتار 
بود که منجر به تولید نهایی ١٣٨ هزار تن شد. در مجموع 
امسال تولید دانه‌های روغنی افزایش یافته، به‌طوری که 

در تولید کلزا به‌عنوان دانه روغنی شــاخص و مورد هدف 
از ١٦٠ هزار تن به ٢٧٥ هزار تن رسیده ایم. با وجود این، 
تولید داخل دانه‌های روغنی در کشــور هنــوز قابل اعتنا 
نیســت و وابســتگی کاملی به واردات روغــن و دانه‌های 
روغنی وجود دارد و تنها حدود ١٠درصد مصرف کشور در 

داخل تأمین می‌شود.
از ســوی دیگر آمارهای واردات نشان می‌دهد که در سال 
گذشــته ٢,٧ میلیون تن دانه روغنی و حدود ١.٢ میلیون 
تن روغن خام وارد کشور شده اســت. ارزش واردات انواع 
دانه‌های روغنــی بیــش از دو میلیــارد و ٤٧ میلیون دلار 
و روغن‌هــای خوراکــی نیمه‌جامــد، مایع و خــام بیش از 
دو میلیــارد و ٢٨٢ میلیون دلار برآورد شــده اســت. این 
محصولات از کشــورهایی مانند برزیل، روسیه و اندونزی 

تأمین می‌شود.
به گفته کارشناسان در مســیر خودکفایی تولید دانه‌های 
روغنــی مانع مهمی وجــود دارد کــه تا ایــن موضوع رفع 
نشــود، امکان افزایش تولید و خودکفایی وجــود ندارد و 
آن نیز اختصــاص ارز ترجیحی ٢٨هــزار و ٥٠٠تومان به 
واردات این محصولات است. زمانی که محصولات مشابه 
خارجی با مشــوق ارز ارزان‌قیمت و با نرخ پایینی به کشور 
وارد می‌شــود، محصولات داخلی قابلیــت رقابت با رانت 
ایجادشده برای محصولات خارجی را از دست می‌دهند؛  
این یعنــی کالاهای وارداتــی ارزان و محصــولات داخلی 
گران می‌شــود و در نتیجه صنایع تبدیلی تمایل به خرید 
این محصولات ندارنــد و تولیدکننده به‌ســمت تولید این 
محصولات نمــی‌رود. دولت صنایع روغن‌کشــی را مکلف 
کرده که دانه‌های روغنی را با قیمت مصوب تعیین‌شــده 

خریداری کننــد تا بــه‌ازای آن ســهمیه واردات به صنایع 
داده شــود. نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی دو برابر 

دانه‌های وارداتی است.
وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که اگر دانه‌های روغنی 
مشتری داشته باشــند، خودکفایی به‌راحتی امکان‌پذیر 

است.
معــاون امــور زراعــت وزارت جهادکشــاورزی در این‌باره 
گفت: »شــکر )چغندر و نیشــکر(، پنبه و دانه‌های روغنی 
که محصولات صنعتی هســتند، بعد از تولید کشــاورزان 
باید یک مرحله فرآوری توسط صنایع تبدیلی را بگذرانند.«

او اضافه کرد: »وقتی این ‌محصولات از خارج با ارز دولتی به 
کشور وارد شود صنایع علاقه‌ به خریداری این محصولات 
از کشــاورزان داخلی نخواهند داشــت؛ زیرا کشــاورزان 
محصول خود را با قیمت آزاد تولید و در بازار عرضه می‌کنند 
و در نتیجه صنایع نیــز، نیاز خود را از محــل واردات با ارز 
دولتی که قیمــت آن نصف قیمت واقعی آن اســت تأمین 

خواهند کرد.«
 مهاجــر بــا بیــان اینکه اگــر بــرای محصــول تولیدی 
کشــاورزان مشــتری باشــد خودکفایی در تولید پنبه، 
شــکر و دانه‌هــای روغنی به‌راحتــی امکان‌پذیر اســت 
اما واردات اجازه این کار را نمی‌دهــد، گفت: » این امر 
باعث می‌شــود هرگونه برنامه‌ریزی بــرای خودکفایی با 
شکست مواجه شود. دانه‌های روغنی، کنجاله‌ها، شکر 
و پنبه‌ای که با ارز ٢٨ هزار و ٥٠٠ تومانی وارد می‌شود 
قیمت پایین‌تری در مقایســه بــا محصول داخلی دارد و 
برخی از مواداولیه و هزینه‌های تولید آن با ارز آزاد انجام 

شده است.«

گزارش

یک هفتم درآمدهای نفتی صرف واردات روغن می‌شود!

فرانک جوادی
روزنامه نگار

 یکشنبه  6 آبان 1403  شماره 453

اقتصــاد6
a t i y e n o . i r 


